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  نشريه پيشرو: فرستنده
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  کابليان با خون می نويسند

) ٢٩( 
  مادرم غرق خون بود

سکوچه کوچه. ر چھار طرف کابل جريان داشتجنگ ھای شديد بين احزاب و گروه ھای درگير د ی  ھا و پ ه کل ا ب ھ

يد از ھر طرف صداھای مھيب انفجار راکت، ماشيندار و اسلحۀ خفيف به گوش می. خلوت بودند ل در آتش . رس کاب

ه . شد سوخت و شعله ھای آتش از ھر طرف شھر به ھوا بالا می و دود می ان شب ک ن منظرۀ وحشتناک در جري اي

ت، «: شد شد، جلوۀ خاصی داشت و اين کلمه در اذھان کابليان ھر لحظه زنده می  تاريک میھوا کاملاً  ل در گرف کاب

 ».کابل در گرفت

شام می. کرد در سرک ھا ھيچ موتر و ھيچ کسی رفت و آمد نمی ه م اروت ب د ب وی تن ا ب يد از ھمه ج ه.رس ھای   پاي

ل ... وھای کشال برق  ھای نيمه سوخته، لين شکستۀ برق، خانه کاب

ا. را به شھر ارواح مبدل کرده بود ود از ھمه ج دا ب شان مرگ پي . ن

ان نشسته و  صدای فير ماشيندار و انفجار راکت ه گوش کودک ا ب ھ

تند ی نداش ر ھراس يم . ديگ ر ن لۀ ھ ب و روز در فاص ان ش در جري

وت  ساعت صدای وحشتناک موترھای نظامی سکوت جاده ھای خل

 .شکست را می

ود) دامنۀ کوه رادار(غرب کابل  افشار و سيلو که در شمالجنگ شديد در  ان ب د، در جري شار . موقعيت دارن ردم اف م

د که تعداد شان به صدھا فاميل می ام گرديدن ل ع ه طور فجيعی قت ازل .رسيد، از طرف نيروھای شورای نظار ب  من

شيده شدنظامی ب طرف و غير ی مردم اين ساحه که ھمه بیئشخصی و دولتی و تمام دارا ه آتش ک د ب ه . ودن ن محل اي

 .افتاد ھا و کشتارھای چنگيز می عام فجيعانه را ديد که آدم عيناً به ياد ويرانی چنان ويران شد و چنان قتل

ل  مردم اين محله از پير، ه غرب کاب جوان و کودک ھمه قتل عام و تعداد انگشت شماری که جان به سلامت بردند، ب

ۀ ف. پناھنده شدند يد راریاز جمل م س ا يکی ھ و ھ ز ب ل از جنگعزي ه قب ما د ک ادۀ آس ا در ج ائھ درم يکج ا پ ار  ی ب ک

د روز  در يکی از روزھا که راکت ھمچو باران می. در آن ايام خانۀ ما در دشت برچی بود. کرد می وز چن آمد و ھن
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ا عزيز ھمراه طفل شيرخواره و دخترش که تقري از فاجعۀ قتل عام افشار نگذشته بود، سيد ۀ م باً ده ساله بود وارد خان

د د. ش ده بودن شته ش سرش ک راه دو پ ش ھم يد. زن ل کوچک س ی طف ه م واره گري ز ھم يد عزي رد و س ا  ک ز ب عزي

ه نمی. داد نمود و برايش شير خشک می مندی تمام از او پرستاری می حوصله اه دخترش گري ا از نگ رد ام ھای  ک

ی شخيص داده می ب ق او ت روغ و عمي ا ف ه دچ د ک یش ج م ه شدت رن ده و ب ی ش رد ر ضربۀ روان اھی از . ب او گھگ

ا چشمان اشک برادران و مادرش قصه می ه را ب ن جمل واره اي رد و ھم ود اداء می ک رد آل ه : ک ار ک رای آخرين ب ب

رادرم را  ا ب ود، ام ويش روان ب مادرم را ديدم غرق خون بود و در پھلو به کف اتاق افتاده و شيار باريک خون از گل

 .منديد

اران می آن روزھا مصادف با روزی بود که گلبدين شھر کابل مخصوصاً غرب کابل را راکت ود ب ا  راکت. نم ا ب ھ

 .شدند تری منفجر می کردند و با صداھای مھيب صداھای دلخراش يکی پی ديگری به منازل مردم اصابت می

سايه  بلند میای شد، لحظه ای بعد صدای شيون و زاری از خانه ھر راکتی که منفجر می دتر ھم دکی بع د و ان ا  ش ھ

ه  شدند، می ھمين که وارد حويلی می. شدند ھا بيرون آمده روانۀ خانۀ ھمسايه می ھا و پناھگاه از زيرزمينی ديدند ک

اغلباً نيمی و يا . کنند تمام اعضای آن خانواده به دور چند تا جسد نيمه سوخته و پاره پاره جمع شده گريه و زاری می

ا . آمدند آنان در حقيقت برای بردن اجساد به خانۀ ھمسايه می. شد ھا مفقود می از بدن مردهثلثی  ا جسدھا را ب جسد ي

ال  سجد انتق ه م د ب ادا راکت ديگری بياي ه مب زار خوف ک ا ھ اخته و ب دا س ان ج ل ش راوان از اعضای فامي شقت ف م

 .دادند می

رده نمی ن ک ا را دف ده و منفجر. ستندتوان مردم ھنگام روز ھرگز کشته ھ ی آم د می ھر لحظه راکت رده. ش ا در  م ھ

تعداد شان شد، اجساد را که  ھمين که ھوا تاريک می. ماندند تا شب فرا برسد مردم منتظر می. شدند مساجد انبار می

ا ده می در ھر مسجد ه ھفت ت ن  ب ه دف ا عجل ال داده و ب تان انتق ه قبرس انه ب ا ش ا سرعت توسط کراچی و ي يد، ب رس

 .گشتند کردند و دوباره به خانه بر می می

ن صداھا در فاصلۀ ھر  شب ھنگام که راکت کمتر می آمد، از ھمه جا صدای گريه و ناله به گوش می ا اي يد، ام رس

د ره بلند میيک بار توسط اصابت راکت به منزلی قطع شده و دوبانيم ساعت  ار صداھا. گردي ن ب ه مرگ ئاي ه ب ی ک

 .کردند شدت بيشتری به خود می گرفت عزيزان شان نوحه می

سبی  وقتی آرامش ن ا آتش بس م ود، ب ته ب ا گذاش ه ج شته و زخمی ب بالاخره بعد از راکت باران دو ماه که ھزارھا ک

ارت قبرھای  کرديم، مردم گروه گروه با چھره ی که ما زندگی میئدشت برچی جادر . رقرار شدب ھای غمزده به زي

ت ان راک ه در جري ان ک زان ش ی عزي د، م ت داده بودن اران از دس د ب ده. رفتن ولانی از  ع دت ط د از م ه بع ای ک

ه احوال زيرزمينی ن طرف و آن طرف ب د، اي ده بودن ه در ھا بيرون آم ری دوستان شان ک ان راکتگي اران   جري ب

د دکان. شتافتند خبری از آنان نداشتند، می ه بودن ازار ريخت ه ب . ھا قسماً باز شده، تعدادی از مردم برای خريد آذوقه ب

ه از تسالی ب من در آن ايام پسر خرد د از مدت طولانی ک ودم، کمی احساس آرامش ھودم و بع ده ب رون آم کوی بي

یبا وجود ممانعت شديد وا. کردم می ازار م ه کوچه و ب اھی سری ب تن، گ رون رف ه خاطر بي دينم ب ر  ل زدم و زود ب

  . گشتم می

ل شيرخواره در يکی از ھمين روزھا که ھوا نسبتاً گرم بود، سيد اش را در بغل دارد  عزيز را در بازار ديدم که طف

ايستگاه نقاش دشت پرچی عزيز درست به پيش روی دکان قصابی که در  سيد. کند و دخترش نيز او را ھمراھی می

تم و می. موقعيت داشت رسيده بود ه  من از کنار آنان گذش ر خود را ب ه داخل کوچه شوم و ھر چه زودت تم ک خواس

رفتم. خانه برسانم که راکتی از طرف شرق شليک شد ۀ سمنتی خود را گ اه پاي دم و در پن . با عجله داخل کوچه پيچي
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يدھمين که خود را کنار کشيدم صدای انفج ه گوشم رس رای لحظه. ار مھيبی ب دم ب يچ نفھمي ستم و ھ . ای چشمانم را ب

د از لحظه. داد  ھمه جا بوی باروت می.دود به ھوا برخاسته بود ده شد و ديگر  بع وا پراگن ه ھ ه دود و بخار ب ای ک

ر است خطری تھديدم نمی نم چه خب ا ببي ه از کوچه وق. کرد، آھسته از پناه پايه بيرون آمده طرف سرک رفتم ت ی ک ت

راکت ھمانجا اصابت کرده بود و از مرد قصاب و . بيرون شدم، پيش روی دکان قصابی توجھم را به خود جلب کرد

ود، . کمی پيشتر رفتم. دکانش اثری نبود دن شان لادرک ب سمتی از اعضای ب ه ھر يکی ق با چند جسد نيمه سوخته ک

  .ی لرزيدترس تمام بدنم را گرفت و پاھايم م. رو شدمه روب

جسد مرد . ی کنندئھا را شناسا  پيش رفتند که جنازهآنان.  خواستم برگردم، اما متوجه شدم که مردم زياد جمع شده اند

ه پارچه من پيش رفتم و دختر سيد. قصاب را زود شناختند، اما ديگران را نشناختند ه سرش  عزيز را شناختم ک ای ب

و رده ب ين کشال و جوی باريک خون و مغز از . دخورده و نيمی از سرش را با خود ب ه طرف زم پوست سرش ب

ده و تکان نمی آن طرف ديگر سيد. سرش جاری بود ين خوابي ه زم ه رو ب دم ک ردم او را يک . خورد عزيز را دي م

ه ا او را از پارچ ود ت ده ب وچکش خوابي ل ک ه او روی طف د ک د و ديدن رف کردن ه دارد ط ت نگ ای راک ل . ھ او طف

ادی  پارچه. را که چندی پيش مادرش را از دست داده بود نجات داد، اما با قيمت جان خودشاش  شيرخواره ھای زي

 .عزيز خورده بود به بدن سيد

ه طرف مسجد می سپارند جسد قصاب، سيد عزيز و دختر او را مردم ب ه خاک ب د از غسل دادن ب ه بع د ک در . بردن

ب  ود جل ه خ وجھم را ب زی ت ساد، چي ال اج ام انتق یھنگ م نم د فراموش ا اب ه ت رد ک ود ک ر . ش ر دخت ه س ه ای ب پارچ

يد ود س رده ب ابت ک ز اص ی. عزي سجد م رف م ه ط ود و او را ب سايه ب رد ھم ل م رد او در بغ ر . ب ر دخت ت س پوس

ين می عزيز به طرف زمين کشال شده بود و از آن لخته سيد ان  ھای خون و مغز به زم ل کوچک ھمچن د و طف چکي

 .فرستم ھای جنگ افروز و جنايتکار نفرين می آيد، به تمام تنظيم اين خاطرۀ دردناک يادم می ھرگاه .کرد گريه می

  

 

 


